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  محمد شريف منصور

  ٢٠٢٢ جولای ٠٨

  
  شريف منصور

  )ص( حضرت محمد مصطفی ۀزندگينام

  )بخش سوم(

نخستين . شد می پس از بعثت شروع کرد به دعوت ديگران به اسلام اما اين دعوت به صورت پنھانی انجام )ص(پيامبر 

حضرت خديجه،   ازخديجه بود، پس  کسی که به رسالت پيامبر ايمان آورد و با آن حضرت نماز خواند حضرت

حضرت ابوبکر . ھم ايمان آوردند و مسلمان شدند  صديق حضرت علی، حضرت زيد بن حارثه و حضرت ابوبکر

 حضرت عثمان ابن عفان، زبير بن عوام، عبدالرحمن بن: مسلمان کند که عبارت بودند از توانست پنج تن ديگر را ھم

   ]١) [ الله عنھمرضی(بن عبيدالله بن ابی وقاص و طلحه عوف، سعد 

فرمان داد که به  پيامبر سه سال طول کشيد و پس از آن خداوند به پيامبر اکرم وحی فرستاد و به ايشان دعوت پنھانی

ی نازل کرد و از تکرد و پس از آن خداوند آي پيامبر ھم دعوت خود را علنی. صورت علنی مردم را به اسلام دعوت کند

پيامبر ھم حدود چھل تن از خويشاوندان خود را به ] ٢[اسلام دعوت کند،  خود را بهپيامبر خواست که خويشاوندان

ابوطالب و جمع  فراخواند و پس از صرف غذا آن ھا را به اسلام دعوت کرد و در نتيجه حضرت جعفر پسر ميھمانی

ش ھم از اين موضوع باخبر نھاد و سران قري و کم کم تعداد مسلمانان رو به افزايش] ٣[کثيری از مردم مسلمان شدند 

مسلمانان ھم رسيد و اين موضوع سران قريش را بيمناک کرد و از سوی  شدند و کار به زد و خورد مسلمانان و غير

توانستند خودشان جلوی  دانستند که ابوطالب با دل و جان از پيامبر حمايت می کند و به ھمين خاطر نمی می ديگر آن ھا

م او خواستند که يا از پيامبر بخواھد که از تبليغ و ترويج اسلاابوطالب رفتند و از  ين به نزدپيامبر را بگيرند بنابر ا

 کرد و حبتص ی با آن ھائآنھا اجازه بدھد که خودشان جلوی پيامبر را بگيرند ابوطالب با خوشرو دست بردارد و يا به

مردم به اسلام مشغول بود و اين کار باعث شد  به دعوتپيامبر ھمچنان . اما اجازه نداد که کسی به پيامبر آزاری برساند

ابوطالب که بيم داشت صدمه ای از جانب . از پيامبر به ابوطالب شکايت کنند که سران قريش به تنگ بيايند و بار ديگر
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ين پيامبر از ا .خواست که کاری نکند که باعث آزردگی سران قريش بشود) ص(پيامبر برسد از حضرت محمد  آن ھا به

حمايت نخواھد کرد، با اين وجود پيامبر سوگند  سخن ابوطالب آزرده خاطر شد و گمان کرد که ابوطالب ديگر از ايشان

به ايشان بدھند دست از فراخواندن مردم به دين اسلام برنخواھد داشت و با  خورد که حتی اگر خورشيد و ماه را ھم

فراخواند و به ً  از سخنانش پشيمان شد و حضرت محمد را مجدداابوطالب. آلود از حضور ابوطالب رفت چشمانی اشک

ديگر به حضور ابوطالب رفتند و اين بار  سران قريش بار. ايشان قول داد که تا پای جان از آن حضرت حمايت کند

ا به مراتب بيشتر ابوطالب که پيامبر ر] ۴. [آنان بسپارد تا آن ھا او را بکشند گستاخانه از ايشان خواستند که پيامبر را به

لحظه به بعد، دشمن  خشمگين شد و به آن ھا گفت که از آن] ۵[پسران و ديگر اعضای خانواده اش دوست داشت  از

سران قريش که می ديدند نمی توانند به پيامبر آسيبی برسانند ياران  ]۶. [پيامبر و دين پيامبر را دشمن خود می شمارد

به نام سميه را به شھادت  یئقرار دادند و تعدادی از آنھا را شکنجه کردند و بانوتازه مسلمانان را تحت فشار  او و

  ]٧. [رساندند

ده . بروند و آنجا پناھنده شوند به يارانش که از ظلم و ستم سران قريش به ستوه آمده بودند اجازه داد که به حبشه پيامبر

ی آرامی را در پيش گرفتند زيرا نجاشی پشتيبان آن ھا بود و به زندگ ھا تن از مسلمانان مخفيانه به حبشه رفتند و در آنجا

مطلع شدن  سران قريش پس از.  آورندیجاه بود که در حبشه آزادانه زندگی کنند و آداب دينی شان را ب آن ھا اجازه داده

انان را به آن ھا حبشه بخواھند که مسلم ی به حبشه فرستادند تا از نجاشی پادشاهئاز اين موضوع، دو نفر را با ھدايا

  ]٨. [نپذيرفت و ھدايای شان را ھم قبول نکرد و خودش ھم مخفيانه مسلمان شد  آن ھا راۀمسترد کنند اما نجاشی خواست

حمايت کرد و از ھمين رو   از پيامبر اعلامًاسران قريش تصميم گرفتند که پيامبر را بکشند اما ابوطالب مجددپس از آن، 

عبدالمطلب را تا زمانی که حاضر نشوند دست از  سران قريش برآن شدند که حاميان پيامبر يعنی بنی ھاشم و بنی

سران قريش بسپارند ھم از نگاه اقتصادی تحريم کنند و ھم ديگر با ايشان  حمايت پيامبر بردارند و ايشان را به

] ٩. [عھدنامه ای نوشتند  زن بدھند و نه با زنان آن ھا ازدواج کنند و اين مطالب را درنکنند يعنی نه به آنھا خويشاوندی

شدند و آن ھا ھم پيمان بستند که از پيامبر در برابر  از آن طرف بنی ھاشم و بنی عبدالمطلب ھم از اين موضوع باخبر

و در اين دو سال پيامبر   ادامه يافت] ١١[و يا سه سال ] ١٠[ شد و دو سال ءتحريم اجرا اين.  سران قريش حمايت کنند

ھا قطع   شان را با آنۀسختی زندگی می کردند زيرا نه تنھا ساکنان ديگر مکه رابطابوطالب ب و خويشاوندانش در شعب

  پس از دو سال تعدادی از. و ستد کنند کرده بودند بلکه سران قريش به مسافران ھم اجازه نمی دادند که با آن ھا داد

دند و مدتی بعد را نقض کر که عھدنامه را پذيرفته بودند و آن را مھر کرده بودند از کارشان پشيمان شدند و آن سانیک

  .  به معراج رفتپس از آن پيامبر] ١٢. [ کنار گذاشته شدًاين عھدنامه کاملا

که عمرش از   ابوطالبسال بعثت پيامبر، آن حضرت بزرگ ترين حاميانش را از دست داد، نخست عموی او در دھمين

.  سالگی دارفانی را وداع گفت۶۵  روز پس از فوت او، حضرت خديجه ھم در٣۵ھشتاد سال گذشته بود، درگذشت و 

قريش ھم که پيامبر را بی پشتيبان می ديدند بيش از پيش در آزار  پيامبر از وفات آن دو خيلی ناراحت شد و سران] ١٣[

   .ايشان می کوشيدند

  ادامه دارد

  :ا ھپی نوشت

  ١٢١- ١١٣رسول خدا، ص   سيره-١

  ١٢٢ص   ھمان،-٢

  ٣٨۴يعقوبی، ج اول، ص  تاريخ-٣
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  ١٢۵- ١٢۴رسول خدا، ص   سيره-۴

  ١٠٨ج اول ص   طبقات-۵

  ١٢۶رسول خدا، ص   سيره-۶

  ٣٨۴يعقوبی، ج اول، ص   تاريخ-٧

  ١۵٨- ١۵٠رسول خدا، ص  سيره-٨

  ٣٨٨ج اول ص   يعقوبی،  تاريخ-٩

  ١٩۶ و طبقات، ج اول ص ١٧٧رسول خدا، ص   سيره-١٠

  ٣٨٩يعقوبی، ج اول ص   تاريخ-١١

  ١٨١-١۶۵رسول خدا، ص  سيره-١٢

  ١١۴ج اول، ص   طبقات،-١٣

 


